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  قدمهم
مشاركت سياسي و ولفه فرهنگ مهمترين مچنانچه 
فرهنگ برخوردار از  در جامعه. تلقي گردداجتماعي 

در سطوح مختلف حضور سياسي مشاركتي افراد 
فاقد چنين   در مقابل، در جامعهدارند و   گسترده

هاي سياسي و اجتماعي برخورد  فرهنگي مردم با پديده
  . دارند انفعالي
ي  شناسي سياسي درباره ر جامعهفي دهاي مختل نظريه

ي آنها  از جمله. وجود دارد عوامل مؤثر در مشاركت
است كه نقش فرهنگ را » ماكس وبر  تفهمي«ي  نظريه
ي  نظريهآنکه  حال. داند ساير عوامل مي تر از پررنگ

روابط  عامل اقتصادي را زيربناي» تي ماركسسدترميني«
، بخش ۱۳۷۵ شيريهب( .داند مياجتماعي مانند مشاركت 

اما اينگلهارت معتقد است اعتقاد به جبرگرايي  )اول
ساده  ،فرهنگي همانند اعتقاد به جبرگرايي اقتصادي

 در حاليکه مشارکت با. کردن بيش از حد مسئله است
ثبات، بازتاب تاثير متقابل عوامل اقتصادي و فرهنگي 

با دگرگونيهاي  بنابراين توسعه اقتصادي همراه ؛است
هاي دمکراسي را افزايش  تماعي و فرهنگي فرصتاج
   .دهند مي

مردان  ،است هايي كه عامل اقتصادي قوي  در فرهنگ
ها راههاي  براي گسترش يا تداوم فعاليت اقتصادي

در عين حال ممکن است در . كنند ميسياسي را طي 
انسانها به خاطر احساس نياز به عوامل  ،فرهنگهابرخي 

مناسب   سازي با زمينه. كنند كتمعنوي در سياست مشار
به مشاركت   طبق فرهنگ بومي توان افراد را فرهنگي مي

  . در امور سياسي ترغيب كرد
  

  بيان مساله
شيوه مملکت داري و نحوه اداره امور کشورها با 

عدم  دو مقوله مشارکت و يا تمرکز معطوف بر
سازيهاي سياسي همواره  مشارکت قاطبه مردم در تصميم

اساسي توجه نظريه پردازان و انديشمندان کانون 

سياسي بوده که از زمان تشکيل نخستين اجتماعات 
  . بشري اذهان را بخود جلب نمود

با پذيرش اصل و قاعده کلي لزوم مشارکت سياسي  
شهروندان در فرايند اداره امور کشور بايد ديد مشارکت 

يايد و يا  سياسي در چه بستر فرهنگي رشد و نمو مي
گيري  هاي فرهنگي که باعث شکل عبارت ديگر زمينه به

  .ها هستند کدام، شوند مشارکت سياسي مي
  

  پرسش اصلي 
مشارکت سياسي به چه معناست، چه الگوهايي از 

هاي اعتقادي و فرهنگي چه  آن رايج است و زمينه
  نقشي در مشارکت دارد؟

  
  فرضيه 

 متعددالگوي اوليه مشارکت سياسي در متن تحولات 
اريخي و با تاثير پذيري از عوامل مختلف ساختاري، ت

  . فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شکل گرفته است
  

  متغييرهاي پژوهش
مشارکت سياسي بعنوان متغيير وابسته و دلايل 

بعنوان متغيير  ...فرهنگي، اقتصادي، ايدئولوژيکي و
   .اند  مستقل مورد بحث و بررسي قرار گرفته

  مشاركت سياسي
تعاريف دمكراسي عليرغم  شترك تمامينقطه م

  شركت مردم در تصميممبتني بر اختلاف و تفاوت 
مشاركت «برخي معتقدند  .استگيريهاي سياسي 

. گردد تلقي ميشالوده و ركن اساسي دمكراسي  »سياسي
مشاركت سياسي و برخي ديگر بر اين باورند که مفهوم 

. استي ي دمكراساتر از معن تر و ملموس به مراتب عيني
 .تر از دمكراسي است سادهمشارکت سياسي  تعريف لذا

متعددي از ريف اتعنظريه پردازان و انديشمندان سياسي 
ترين آنها  که عمده اند مشارکت سياسي ارائه کرده

   :عبارتند از
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: ٢نلسون. و جو آن ام ١هانتينگتون .ساموئل پي )۱
فعاليت شهروندان عادي به «مشاركت سياسي به معناي 

. »گيريهاي حكومت است منظور تأثيرگذاري بر تصميم
)Hantington & Nelson, 1976(  مراد از شهروندان

كه سياست حرفه آنها نيست و تنها  است افرادي«عادي 
به عنوان نوعي مشغوليت يا به صورت ادواري وارد 

  )۱۷۰، ۱۳۷۴ساعي ( .»شوند فعاليت سياسي مي
 معتقدند استبرخي ديگر از پژوهشگران علم سي )۲

 که تلاشي است از سوي مردم عادي«مشاركت سياسي 
گيرد تا شايد اعمال  در سيستم سياسي صورت مي

حاكمان را تحت تأثير قرار داده يا صاحبان مناصب را 
  )Mayran & Winer 1987, 104( . »عوض نمايند

شركت در «است آمده تعريف ديگري  در )۳
رهبران سياسي  به گزينش منجر فراگردهاي سياسي كه

بر  اينکه يا و كند را تعيين مي شود و سياست عمومي مي
آبسر . (»گذارد مشاركت سياسي نام دارد آن اثر مي

  )۵ و ۲۸۵ ،۱۳۶۶كرامبي، نيكلاس و ديگران 
مشاركت سياسي عبارتست «بنا به تعريفي ديگر  )۴

   .»از حق تعيين سرنوشت از نو و به طور مستمر
تعدد مشارکت سياسي عبارت با توجه به تعاريف م

دخالت آزاد و مستمر مردم در قالب گروههاي  :است از
 بر .اجتماعي در مسايل مبتلا به جامعه سياسي خود

مشاركتي  ،مشاركت سياسي حقيقي«اساس اين تعريف 
به عبارت  .»است كه جنبه تأسيسي و تقنيني داشته باشد

براي ايجاد چارچوبها و  روندي استديگر مشاركت 
درون چارچوبها كه جنبه اجرايي  اينکه تشكلها، نه

، ۲۶/۹/۸۴روزنامه ايران، ( .شکل يابد كند صرف پيدا مي
آنچه در اين تعريف مدنظر است وجود مجاري و ) ۶

كانالهاي لازم براي تحقق مشاركت سياسي در درون 
كه ما را به مفهوم جامعه مدني نزديك است جامعه 

 ها، ريفتع  الوده تمامياساس و ش ،بهر حال .کند مي
گيريها و فراگردهاي  شركت عامه مردم در تصميم

   .سياسي است

امروزه تمام نظامهاي سياسي دنيا وانمود    
در سياست اصل عامه مردم  مشاركت كه كنند مي

ترين و توتاليترترين  استبدادياست ناپذير  خدشه
رژيمهاي سياسي نيز بر مشاركت عموم در سياست 

كه در نظام و سيستم  هستند و مدعي صحه گذاشته
ديد  دشود، اما باي سياسي آنها اين امر محترم شمرده مي

چگونه و بر اركت سياسي لحاظ شده در اين جوامع شم
صورت  آگاهي عموميميزان از اساس چه برداشتي 

معيار سنجش ميزان مشارکت ؟ بر اساس پذيرفته است
فاوت از دو الگوي متتوان  مردم در امور سياسي مي

   .کردشاركت سياسي ارائه م
مشاركت سياسي  ٣:»خودجوش«مشاركت سياسي  )۱

و بر اساس يک خودجوش بطور طبيعي از بطن جامعه 
 اين مشاركت بر .دشو پديدار ميسازمان يافته ساختار 

و  گردد پديدار مي اساس ميزان بالايي از سواد، آگاهي
شکل ي دار و قو در اثر وجود يك فرهنگ سياسي ريشه

ه افراد يا گروهها ب ،مشاركتمدل در اين . گيرد مي
 هم آمده و علايق و منافع گوناگوندلايل آگاهانه، گرد

نمايند و براي رسيدن به اهداف  پيگيري ميخود را 
 .تشكيل دهند خود، سازمان، انجمن و يا نهادي را

  )۴۰ ،۱۳۷۲بشيريه (
 ٤:»برانگيخته و بسيج شده«مشاركت سياسي  )۲
ركت برانگيخته شده برخلاف مشاركت خودجوش مشا

از متن جامعه برنخاسته و حالت صوري و بسيج شده 
تهييج و  بادر اين نوع مشاركت دولتها و حكومتها  .دارد

هاي مردمي، آنها را براي شركت در  تحريك توده
اين  )۴۱، ۱۳۷۲بشيريه ( .كنند زندگي سياسي بسيج مي

از پيش تعيين شده  اهدافنوع مشاركت معمولاً براي 
حكومتهاي توتاليتر كه در معمولاً  .دنشو طراحي مي

برخوردار بوده و ميزان  کمتريمردم از سواد و آگاهي 
دارند، مردم را تأثيرپذيري و قابليت بسيج شدن بيشتري 

هم چيزي جز تحكيم  فعاليت مردم. کنند تحريک مي
نيست اين  حاکممشروعيت نظام تقويت مباني قدرت و 
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ها و سمبلهاي  با استفاده از يكسري اسطورهکومتها ح
تا دهند  ميملي يا مذهبي قابليت بسيج مردم را افزايش 

حقيقتاً در سياستگزاري نقش  .کنند باور  افكار عمومي
   .دارند
سيستمهاي سياسي، سازمانهايي براي  در تمامي البته
 دموکراتيکهاي  در سيستماما وجود دارد ها  تودهبسيج 
به  يگيرد زيرا نهادهاي مشاركت صورت مي يج كمتربسي

  )۷۸ ،۱۳۷۲بشيريه ( .كافي وجود دارد اندازه
 تميز مزبور ومشاركت دو الگوي و تفكيك تبيين 

 ازميان مشاركت سياسي حقيقي و غيرحقيقي ما را 
رابطه ميان مشاركت سياسي در نظام سياسي دمكراتيك 

در هر نظام ممکن است . کند آگاه ميو غيردمكراتيك 
وجود  مضامين مختلفسياسي مشاركت سياسي به 

در رژيمهاي دمكراتيك به  سطح آنداشته باشد اما 
 که .داردلحاظ ماهوي با ساير نظامهاي سياسي فرق 

گيري جوامع مدني  ن تفاوت در روند شكلآدليل اصلي 
  . و غيرمدني است

  
  هاي فرهنگي مشارکت سياسي زمينه

هاي فرهنگي  زمينه ناگونيگو دلايل و عوامل    
ترين آنها  کنند که عمده مشارکت سياسي را فراهم مي

دلايل ) ۲ ؛دلايل ايدئولوژيكي) ۱: باشند  بشرح ذيل مي
) ۴ ؛دلايل اقتصادي و اجتماعي) ۳؛ساختاري و تاريخي

  .دلايل سياسي و فرهنگي
بيني و نگرش  نوع جهان :»ايدئولوژيكي«دلايل  )۱

در بناي انديشه مشاركت سياسي كلي نسبت به انسان 
اينكه در جامعه نگرش ايدئولوژيكي  .بسيار مؤثر است

نسبت به انسان چگونه است و ايدئولوژي مسلط چه 
گيرد، نخستين گام  جايگاهي را براي انسان در نظر مي

 .وارد نمودن انسان به ميدان مشاركت است جهت
 ايدئولوژي مسلط انسان را موجودي خردورز،چنانچه 

مصلحت شناس، جامعه پذير، خودمختار، عاقل و داراي 
هاي يك  پايهن توا حق انتخاب بداند در آن صورت مي

روزنامه (  .جامعه مدني، باز و دمكراتيك را بنا نهاد
  )۸ ۱۳۸۴ايران 
ساخت «دو عامل  :٥»ساختاري و تاريخي«دلايل ) ۲

 »قدرت گيري فرآيند تاريخي شكل«و  »قدرت سياسي
  .مشاركت نقش محوري دارندپديده در جامعه 

مشاركت سياسي نياز به ) ۸، ۲۶/۹/۸۴روزنامه ايران (
يك پشتوانه تاريخي بنيادين دارد كه برمبناي آن 

البته اين  .دنشو مي نهادهاي مشاركتي در جامعه تأسيس
بدان معني نيست كه در صورت عدم وجود پشتوانه 

سياست كردن عرصه  تاريخي و ساختاري امكان عمومي
توانند با ترويج و القاي  منتفي باشد، بلكه حكومتها مي

و آگاهيهاي سياسي يا توسعه اقتصادي و اجتماعي، 
لزوم مشاركت سياسي در قالب سازيهاي فرهنگي،  زمينه

  . نهادهاي مدرن را به شهروندان آموزش دهند
كل قدرت سياسي در فرآيند تاريخي يك ش   

ر تحديد قدرت حكومت اي د عامل تعيين كننده جامعه
كه  يدر جوامع .استتفاوتي سياسي  و پرهيز از بي

اند  نيروهاي اجتماعي همواره ضعيف و سركوب شده
عمل «فرصت ، به علت وجود ساختارهاي سياسي سنتي

 در اين جوامع .شود از طرف دولت ايجاد نمي ٦»سياسي
 لذاس قرار دارند اعموماً گروههاي حاكم سنتي در ر

، نايي ايجاد ظرفيت و عمل سياسي وجود ندارداصلاً توا
كند كه از پديدار شدن  ت حاكمه ايجاب ميامنافع هي

به  نهادهاي سياسي مدرن جلوگيري شود، بنابراين اگر
ظاهر مشاركتي وجود داشته باشد مشاركت آگاهانه 

روزنامه ايران ( .تهييجي است يمشاركتنيست و صرفا 
۱۳۸۴ ۸(  

ز كشورهايي مانند روسيه و به عنوان نمونه بايد ا
 ٧»پاتريمونياليستي«چين ياد كرد كه بقاياي نظام سياسي 

در قالب رهبريهاي كاريزماتيك،  ٨»استبداد شرقي«و 
سبب بروز و ظهور نوعي نهادهاي مشاركتي گرديد كه 

  .ياد كرد ٩»مشاركت انقلابي«توان از آنها به عنوان  مي
ستبداد شرقي و در مورد مفهوم ا) ۱۴۱، ۱۳۷۲بشيريه(
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گفت كه  دساختار قدرت سياسي در جوامع شرقي باي
اين مفهوم صرفاً و به عنوان يك نظريه براي توضيح 
تفاوتهاي ميان نظام سلطه شرقي و نظام سياسي غرب 

ه شده كه از ملاحظات مختصر ماركس آغاز و به يارا
برانگيز استبداد شرقي مبتني بر سلطه بر  مفهوم مناقشه

اين مفهوم  .انجاميد »كارل و تيفوگل«ي در نظر منابع آب
كند اما به  هرچند معناي دقيق و رسايي را افاده نمي

ساختار سياسي قدرت در جوامع شرقي نظر دارد كه در 
آن لزوم وجود يك قدرت مركزي نيرومند كه بتواند به 
طور كلي بر فعاليتهاي لازم براي تداوم اقتصاد جامعه 

  )۱۱، ۱۳۶۹مور(  .اثبات شده استنظارت كند به نوعي 
در حيطه سنت سياسي  واقع برعكس در كشورهاي
در قالب نهادهاي اجتماعي  غرب، شكل رسوم و سنتها

عاملي براي تحديد قدرت به كه خود کرد تبلور پيدا 
. تبديل شد حكومت و فعال شدن گروههاي اجتماعي

در اين سنتها وحدت جامعه و مقام اعلاي رسوم، 
و عرفهاي رايج و متداول و هماهنگي ميان قوانين 

مصادر قدرت حكومتي و مراجع قضايي و اهميت نقش 
مقامات محلي و حق درخواست رسيدگي به شكايات 

در اين معاني رفته رفته  .قرار گرفته استكيد امورد ت
گوناگون و پيچيده در ساختارهاي دولتهاي هاي  قالب

 )۵۳، ۱۳۶۹. داد .ايچ  .سي(  .گنجانيده شد ملي جديد 
ي در كشورها در همين رابطه هانتينگتون معتقد است

بين افزايش قدرت حكومت و ازدياد مشاركت  غربي
به اين ترتيب كه قدرت ، نوعي سازش برقرار شده است

هاي كوتاه با شرايطي كه حقوق منبعث از  براي دوره
قوانين و عرفها و عمل نهادهاي سياسي براي افراد و 

 .سي( . »شود ، به حکومتها داده ميوظ باشدگروهها محف
   )۵۳، ۱۳۶۹. داد .ايچ 
پايه ليبراليسم سياسي در  :دلايل اقتصادي، اجتماعي )۳

طبقات  .گرفته شده استغرب از ليبراليسم اقتصادي 
ابتدا اشراف و سپس ، دو مرحله طيجديد و نوظهور 
موانع اصلي پيشرفت و آزاد شدن  نهاد سلطنت مطلقه

سركوب و  بامورد تهاجم قرار داده و را ها  سرمايه
حذف نيروهاي حاكم سنتي، قدرت سياسي را بدست 

 .هاي دمكراسي غربي را بنيان نهادند و پايهگرفتند 
بنابراين ارتباط ميان قدرت سياسي و اوضاع اقتصادي و 
اجتماعي يكي از مهمترين مباحثات در زمينه اجتماعي 

معمولاً  وكت است شدن سياست و فراگير شدن مشار
 .گيرد هاي توسعه سياسي جاي مي در چارچوب بحث

و ارتباط در مورد ضرورت توسعه اقتصادي و اجتماعي 
مشاركت همگاني نظريات بسياري ارائه شده  آن با
برخي اين دو را لازم و ملزوم يكديگر دانسته و  .است

برينگتن  .اند قايل نشده هابرخي ديگر ضرورتي براي آن
 كراسيهاي غربي را نتيجه حضور بورژوازي ومور دم
داند و دمكراسي ليبرال غربي  انقلاب در غرب مي وقوع

داند كه دستاورد طبقه  را شكل خاصي از حكومت مي
  )۹، ۱۳۶۹مور، برينگتن ( .»بورژوا است

 ‐ براي رسيدن به پوليارشي معتقد است رابرت دال 
 بايد به سطح خاصي از ‐غايت ممكن توسعه سياسي

پوليارشي دقيقاً  .و توسعه اقتصادي دست يافت اهفر
  .»شكل سياسي جوامع صنعتي پيشرفته است

  )۶۴، ۱۳۷۲زاده نقيب(
شناس  ديگر جامعه ١٠،سيمور مارتين ليپست

تكي بر چنانچه مبازي سياسي «مريكايي معتقد است آ
رقابتي دمكراتيك نخواهد نباشد سطح خاصي از توسعه 

گرچه توسعه ا ١١كارل دويچ) ۶۴ ،۱۳۷۲زاده نقيب( .»بود
 داند سياسي را محصول بلافصل توسعه اقتصادي نمي

در نقش تعيين كنندگي توسعه اقتصادي شكي باقي اما 
معتقد به  وي در مورد ارتباط اين دو .گذارد نمي

معنا كه توسعه  بدين .است ١٢حدفاصلي به نام بسيج
اقتصادي موجب بسيج اجتماعي و بسيج اجتماعي 

  )۶۴، ۱۳۷۲زاده نقيب(  .شود توسعه سياسي ميموجب 
: ١٣)فرهنگ سياسي( دلايل سياسي و فرهنگي) ۴

فرهنگ سياسي يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده در 
چگونگي ساخت قدرت و نيز ميزان علاقه يا بي تفاوتي 
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فرهنگ عبارتست از « .نسبت به مشاركت سياسي است
اعتقادات و اي از آداب، رسوم، اخلاقيات،  مجموعه

پذيري از نسلي به  ارزشهايي كه از طريق فرآيند جامعه
) Elvin Hatch 1985, 178( .»شود نسل ديگر منتقل مي

اي از طرز  مجموعه«بنا به تعريفي ديگر فرهنگ سياسي 
گيريهاي دروني افراد نسبت به  فكرها، عقايد و جهت

نظام سياسي و دولتمردان نسبت به جامعه دانسته شده 
  .»خود داراي ابعاد ادراكي، احساسي و ارزشي استكه 

  )۶۷، ۱۳۷۲ زاده نقيب(
يند اجتماعي شدن سياست در جوامع غربي افر 

ساز اعتلاي سطح فرهنگ ملي دو بعد كلي  زمينه بعنوان
   .١٥گيري سياسي جهت )۲؛  ١٤سياسي آموزش)۱ :دارد

گيرنده تمام بر سياسي كه در در فرآيند آموزش
ادغام شده،   د، فرد در فرهنگ عمومياشب فرد مي زندگي

آموزش سياسي با  .دهد خود را با جامعه تطبيق مي
 گيري سياسي تحريك فكر فرد، نهايتاً منجر به جهت

بنابراين وقتي آموزش مستمر و همگاني باشد  .شود مي
با ايجاد  و به ايجاد يك طرز فكر اجتماعي كمك كرده

گ سياسي و گيري يك فرهن بينشهاي مشابه در شكل
   .افتد زبان مشترك سياسي مؤثر مي

افراد ضمن  ١٦»پذيري فرآيند جامعه«در چارچوب 
كسب اطلاعات و تجربيات  باآشنا شدن با نظام سياسي 

به وظايف، نقشها، حقوق و مسئوليتهاي خويش در 
  )۷۱، ۱۳۷۰قوام(  .برند جامعه پي مي

اصطلاح فرهنگ سياسي را برخي جامعه شناسان 
باب كردند و  ١٩وآلموند ١٨، وربا١٧ي مانند، پايآمريكاي
   .اند مختص به خود را از آن ارائه داده هاي تعريف

محصول مشترك «لوسين پاي فرهنگ سياسي را 
نظام سياسي و تاريخ زندگي افرادي كه آن نظام را به 

و وربا از آن به عنوان  »كند اند توصيف مي وجود آورده
متقابل بين حكومتگران آنچه كه تنظيم كننده كنشهاي «

، ۱۳۷۲زاده نقيب( »برد و حكومت شوندگان است نام مي
در فرهنگ نوين سياسي از آن  ٢٠ديويد رابرتسون) ۶۶

ها، رهيافتها و ايستارها نسبت به اقتدار  انگاره«به عنوان 
مسئوليتهاي حكومتي و الگوهاي مربوط به جامعه 

  ) ۶۶، ۱۳۷۲زاده نقيب(  .»كند پذيري سياسي ياد مي
مهم كاركرد يا كار ويژه آن است  ،فرهنگ سياسي در

كه معمولاً براي مشخص كردن تفاوت نظامهاي سياسي 
حوزه مطالعاتي  .رود به كار مي رفتار آنها و تحليل

ي فرهنگي افرهنگ سياسي التفات خود را بر محتو
پذيري و جذب و  نظامهاي سياسي و فراگردهاي جامعه

كند و بنابراين  معطوف مي ذهني شدن ارزشهاي سياسي
توجه به نقش و عوامل گوناگون وساطت كننده در 

پذيري سياسي مانند خانواده، آموزش و  زمينه جامعه
شود و  شامل مي و احزاب هاي عمومي پرورش، رسانه

با ارزشها و  )فرهنگ سياسي( سرانجام سازگاري
تر ملي و فرهنگهاي  سنتهاي جاري در فرهنگ وسيع

آبسر (  .دهد وده را نيز مورد توجه قرار مينخبگان و ت
انواع فرهنگ سياسي ) ۱۳۶۶كرامبي، نيكلاس و ديگران 

  )۷۲‐۷۴، ۱۳۷۰قوام( :ي به شرح ذيل داردگوناگون
در اين نوع  :فرهنگ سياسي محدود يا بسته) ۱

سياسي  اهداف گيريهاي افراد نسبت به فرهنگ جهت
كنند  نمي مردم تصور. ستا العاده ضعيف و نارسا فوق

گيري و دگرگوني هدفهاي سياسي  توانند در شكل كه مي
افراد نسبت به نهادهاي سياسي كشور و نيز  .مؤثر باشند

كنند و  مينمسايل و تصميمات ملي احساس وابستگي 
با آنكه  .دارندنتصوير روشني از نظام سياسي در ذهن 

گيريها  ممكن است افراد در سطوح محلي در تصميم
توانند اين تصميمات و  ته باشند، اما نميدخالت داش

به عنوان  .سياستها را به كل نظام سياسي مرتبط سازند
اي از جوامع  توان به پاره مصاديقي از اين مفهوم مي
   .آسيايي و افريقايي اشاره كرد

در اين نوع  :فرهنگ سياسي تبعي يا انفعالي) ۲
اي ه فرهنگ سياسي افراد از وجود نظام سياسي و داده

و به آن علاقمند رند و ممکن است نسبت آن آگاهي دا
 رسانه و نبود به علتدر اين جوامع . يا متنفر باشند



 اسيهاي فرهنگي مشاركت سي زمينه 

 
 ۱۳۸۹ پاييز/ منهشماره / سال چهارم/ مجله مديريت فرهنگي 7

تجمع خواستها و عدم امکان و  افکار شرنهادهاي ن
، افراد يضعف ساختارهاي نهادنيز تقاضاها و 

 .توانند از كارايي سياسي چنداني برخوردار باشند نمي
گان سياسي سخنگوي در اين نوع فرهنگ، نخب

خواستهاي مردم هستند و به اين ترتيب مردم خود را 
پندارند و  شركت كنندگان فعال در فرآيند سياسي نمي

نمونه اين نوع  .شوند عملاً اتباع حكومت تلقي مي
توان در كشورهاي اروپاي شرقي  فرهنگ سياسي را مي

   .پيش از فروپاشي كمونيسم مشاهده كرد
در اين فرهنگ  :شاركتي يا فعالفرهنگ سياسي م) ۳

ها و تقاضاها و نيز  مردم به طور نسبي در طرح خواسته
تعيين استراتژيها و قوانين نقش دارند و نسبت به رفتار 
نخبگان سياسي حساسند، شهروندان از لحاظ رواني بر 

توانند به نظام سياسي كمك و  اين باورند كه مي
از  .شوند مساعدت كنند و بر تصميمات مؤثر واقع
فرهنگ «از  دنمودهاي فرهنگ سياسي مشاركتي، باي

نام برد كه در آن افراد براي تبيين اولويتهاي  »مدني
آلموند و  .خويش به اندازه كافي در امور سياسي فعالند

وربا معتقدند يكي از ويژگيهاي اين فرهنگ آن است كه 
كند توانايي لازم را براي تحت  شهروند احساس مي

دهد  رار دادن حكومت دارد اما غالباً ترجيح ميتأثير ق
چنين نكند كه اين خود نوعي انعطاف پذيري براي 

   .آورد  حكومت به وجود مي
بنديهاي ديگري نيز در مورد فرهنگ  البته دسته

سياسي و چگونگي ارزيابي آن به عمل آمده است به 
در پژوهشهاي خود درباره  ٢١فاينر .اي  .عنوان مثال اس

و دخالت ارتش در سياست از   اي نظاميشورشه
 .آورد  صحبت به ميان مي »فرهنگ سياسي بالا و پايين«

به عقيده وي فرهنگ سياسي وقتي بالاست كه اولاً 
اعتقاد به مشروعيت سياسي حكام گسترده باشد، دوم 
اينكه نهادهاي سياسي كارآ باشند و سوم اينكه مشاركت 

به عبارت ديگر  .سياسي در بين عامه مردم گسترده باشد
 بر روي هم روشهاي انتقال قدرت سياسي مقبول و جا

ه مدني از طريق بسيج عامه مردم در افتاده باشند و جامع
نهادهاي صنفي، طبقاتي، سياسي، مذهبي و شغلي 

  )۱۲، ۱۳۷۲بشيريه ( .توسعه يافته باشد
  

  هاي اجتماعي فرهنگ سياسي جنبه 
هاي  مريكايي براي جنبهآشناسان مشهور  جامعه

اجتماعي فرهنگ سياسي اهميت بيشتري قايلند كه اين 
ست كه فرهنگ سياسي نظر ناشي از اين پيش فرض ا

در بستر زمان و در  ٢٢»فرهنگ اجتماعي«نيز مانند 
گيرد و لذا مانند  ارتباط با رويدادهاي مختلف شكل مي

شدن  هاي اجتماعي مرتباً در حال تغيير و نو ساير پديده
اين جامعه شناسان اعتقاد  )۶۷، ۱۳۷۲نقيب زاده ( .است

توسعه  دارند كه تجربيات تاريخي حاكي از آن است كه
تكنولوژي، علوم و گسترش آموزش و وسايل ارتباط 
جمعي در ايجاد فرهنگي نوين و مالاً انساني نوين و 

آنها درباره انسان نوين چنين  .نوگرا نقش اساسي دارند
فرد نوگرا شهروندي مطلع و «كنند كه  اظهار مي

مشاركت كننده است كه به خود اعتماد دارد و در 
نفوذ سنتي كاملاً مستقل عمل روابط خود با منابع 

هاي جديد  كند و آماده پذيرش تجربيات و ايده مي
. »منعطف دارد ذهني باز و از لحاظ مفهومي .است

  )۶۲، ۱۳۷۳ سيف زاده(
 .در مورد كسب آمادگي براي مشاركت سياسي سي

داد معتقد است شمار كساني كه در غرب به  .ايچ
اند و  يدهوسايل مختلف به آگاهي سياسي بيشتري رس

 ،اند فرصتهاي زيادتري براي مشاركت كسب كرده
به عقيده او در حال حاضر  .فزوني گرفته است

خواستهاي بعضي از اعضاي جامعه چنان به دقت 
توان واقعيت گسترش  گردد كه ديگر نمي منظور مي

هر چند وي  .مسلم دانستموارد قدرت حكومت را از 
اين  ،معتقدندشود كه برخي  اين نكته را متذكر مي

به عقيده  .مشاركت بيشتر ظاهري بوده است تا حقيقي
به آن آساني كه گمان برده  ،وي مشاركت سياسي مؤثر
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شود زيرا چنين استدلال شده است  شود حاصل نمي مي
هاي  كه سازمانهايي مانند احزاب سياسي و اتحاديه

شمار قرار  اي انگشت رفته تحت تسلط عده كارگري رفته
و سهم فرد در مقايسه با وسعت دامنه سياست  گيرند مي

وي  .كند ملي چنان اندك است كه به هيچ تنزل مي
را كه براي حفظ نفوذ   همچنين ديوانسالاري عظيمي

گسترده حكومت لازم است و در كليه شئون زندگي 
ميان فرد و حكومت  حائليامروزي رخنه كرده است، 

  )۵۰، ۱۳۶۹داد . اچ . سي(  .داند مي
مورد فرهنگ سياسي نبايد فراموش كرد كه در 

ها و به طور كلي  دگرگوني ايستارها بر اثر تغيير داده
تواند  رفتارهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي مي

ثر سازد و به تحولاتي در اعناصر فرهنگ سياسي را مت
بنابراين در فرايند  .هاي مردم بيانجامد گيري جهت

يد به ديناميسم و بررسي فرهنگهاي سياسي مختلف با
پويايي فرهنگ سياسي توجه داشت، به عنوان نمونه در 
مورد ايالات متحده امريكا مسايلي از قبيل جنگ ويتنام 

منجر به تجديدنظر در قضاوتهاي  ٢٣و رسوايي واترگيت
  )۷۵، ۱۳۷۰قوام ( .مردم نسبت به نظام سياسي شد

  
  هاي اصلي فرهنگ مشارکت  شاخص

به پديده مشارکت با سه فرهنگ سياسي با توجه 
اعتماد به  )۱: گيرد شاخص اصلي مورد بررسي قرار مي

حمايت از دگرگوني  )۳ ؛رضايت از زندگي) ۲؛ يکديگر
که بطريق منفي با فرهنگ مدني همبستگي ( انقلابي
  )۴۹،  ۱۳۷۳اينگلهارت ( ).دارد

نگرشها در ميان عموم مردم  پيدايش هنجارها و
يکي از  .استجهت مشارکت سياسي ضروري 

مهمترين اين نگرشها حس اعتماد به يکديگر است، 
اعتماد به ديگران، يک پديده ژنتيکي فطري نيست، بلکه 
يک پديده فرهنگي است که تجارب تاريخي مردم به 

  . دهد و در معرض تغيير قرار دارد آن شکل مي

آلموند و وربا به اين نتيجه رسيدند که اعتماد به 
ثانوي است که به براي مشارکت يکديگر شرط روابط 

سياسي موثر در هر دموکراسي وسيع لازم است شخص 
بايد مخالفان را به چشم مخالفان وفادار بنگرد، و وقتي 

تواند اطمينان  قدرت سياسي را به آنها تسليم کند، مي
داشته باشد که آنان در چارچوب قانون حکومت کرده، 

شود، متقابلا انتخابات آينده پيروز  در صورتيکه در
در مطالعات آلموند و . کنند قدرت سياسي را واگذار مي

وربا ايتالياييها وآلمانيها از لحاظ حس اعتماد در مرتبه 
اعتماد به يکديگر بخشي از   .پائيني قرار دارند

فرهنگي پايداري است که به بقاي دموکراسي  هاي هنشان
 و اين اصل) ۳۶و۲۵، ۱۳۷۳اينگلهارت (شود  منجر مي

براي تضمين بلند مدت دموکراسي و نهادهاي 
  . دموکراتيک در ميان مردم ضروري است

سطح توسعه اقتصادي مهمترين علل اختلاف     
فرهنگي جوامع مختلف است، امنييت اقتصادي در 
نتيجه توسعه اقتصادي سبب افزايش احساس رضايت 

بتدريج باعث  شود و از زندگي در جامعه مي  عمومي
 )رضايت از زندگي( يک هنجار فرهنگيپديد آمدن 

نهادهاي دموکراتيک به ويژگيهاي  .شود نسبتا عالي مي
فرهنگي پايدار مانند رضايت از زندگي و اعتماد متقابل 
بيشتر از متغييرهاي نسبتا متزلزل مانند رضايت سياسي 

  ) ۳۵و ۲۳، ۱۳۷۳اينگلهارت ( .وابسته است
ايجاد  توسعه اقتصادي خواه ناخواه تقاضاهايي

تبديل به  دكند كه حداقل برخي از اين تقاضاها باي مي
افراد  ،احتمال اينکه جوامع ثروتمند .سياست شوند

حال آنکه جوامع  ؛بسيار کم است ،مادي پرورش دهند
يا به عبارت ديگر . مادي رشد اقتصادي بالايي دارند

چون جوامع ثروتمند بيشترين فراماديون را پرورش 
تاخير مقتضي، اين جوامع کمترين دهند پس از  مي

نتيجه بلند مدت اين . آهنگ رشد اقتصادي را دارند
است که آهنگ رشد اقتصادي بالا سرانجام به آهنگ 

رفاه، رونق اقتصادي . شود رشد اقتصادي پايين منجر مي
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موجب تحول فرهنگي به سوي ارزشهاي فرامادي 
د شود، که آن نيز سرانجام به اهميت کمتر به رش مي

  ) ۶۲، ۱۳۷۳اينگلهارت ( .انجامد اقتصادي مي
سبب گسترش صنعت ، به عقيده سي ايچ داد  
 کسب كه رفته رفته شود ميگروههايي  پيدايش

موجب اين  کهبرند،  ميقدرت  بهخودآگاهي به نياز 
در حكومتهاي خودكامه و يكه تاز حتي شود  مي

 وي معتقد است .مشاركت عاملي مؤثر به حساب آيد
رسد  ي ميكه رشد اقتصادي و اجتماعي به سطح يهنگام

آيد،   امكان ظهور انجمنهاي نيرومندي به وجود ميکه 
رود نماينده  خواه ناخواه قدرت حكومتي كه انتظار مي

هرچه درجه  .شود تر باشد تضعيف مي منافع عمومي
 .مشاركت بيشتر باشد، قدرت حكومت محدودتر است

وان به معناي اخص گفت ت مي  به عقيده او تنها هنگامي
كه بين مشاركت مردم و قدرت حكومت منافات وجود 

حق حكومت را براي رد  ت كنندگانندارد كه مشارك
 که هايشان بپذيرند و براي رسيدن به آنچه كردن خواسته

 .وارد نسازندخواهند فشارهاي اقتصادي و اجتماعي  مي
  )۵۰‐۵۳، ۱۳۶۹ داد .ايچ .سي(

دي و اجتماعي حضور طبقه از نظر شاخصهاي اقتصا
هاي سياسي چشمگير و حائز اهميت  متوسط در فعاليت

كساني كه امكانات بيشتري دارند بيشتر در  .است
در بحثهاي مربوط به  .كنند زندگي سياسي مشاركت مي
ي دهندگان از امعمولاً ر، انتخابات در كشورهاي غربي

طبقه متوسط هستند كه فعاليتهاي خود را منحصر به 
قسمتي از وقت  اند و لاش براي امرار معاش ننمودهت

 .كنند مي خود را صرف مسايل مربوط به جامعه خويش
شمار افراد افزايش بنابراين  )۴۸‐۵۰، ۱۳۷۲ بشيريه(

طبقه متوسط در اثر توسعه اقتصادي و اجتماعي بر 
   .افزايد رونق مشاركت سياسي مي

ادي در عين حال برخي بر اين باورند، توسعه اقتص
شود  ضرورتا و بخودي خود منجر به دموکراسي نمي

بلکه فقط موجب دگرگونيهاي لازم در ساختار 

شود و بقاي نهادهاي  فرهنگ سياسي مي اجتماعي و
بارزترين مثال آن . دهد دموکراتيک را افزايش مي

ليبي که  کشورهايي مانند عربستان سعودي، کويت و
جتماعي و فرهنگ کاملاّ ثروتمند هستند، اما ساختار ا

  .باشد سياسي آنها براي دموکراسي مساعد نمي
  )۴۷، ۱۳۷۳اينگلهارت (

دمکراسي با ثبات تنها محدود به عوامل     
نيست، شرائط فرهنگي ويژه نيز در اين ميان،  اقتصادي

و به نوبه خود با توسعه اقتصادي و  تعيين کننده هستند
بلند مدت  موفقيت اقتصادي .سياسي کلان ارتباط دارند

هاي مختلف در جامعه  تواند به مشروعيت رژيم مي
صنعتي کمک کند، و به بقاي نهادهاي دمکراتيک پس 

ليکن توسعه اقتصادي فقط . از استقرار شان ياري رساند
در صورت همراهي با دگرگونيهاي معين در ساختار 
اجتماعي و فرهنگ سياسي ممکن است به ليبرال 

  )۵۰، ۱۳۷۳نگلهارت اي( .دموکراسي بيانجامد
دريافتند، رابطه بين  )۱۹۷۹(کيندر و کيويت   

اقتصاد و سياست صرفا تعقيب دقيق منافع اقتصادي 
 .نيست بلکه تا حدود زيادي جامعه گرايانه است

دهد که بنا بر استنباطش به  شخص به حکومتي راي مي
کشور خدمت کرده است بدون ملاحظه اينکه چه 

  . خودش گذاشته است تاثيري بر وضعييت مالي
رضايت از زندگي، رضايت سياسي، اعتماد به 
يکديگر، ميزان زياد بحث سياسي و حمايت از نظم 

نسبت به جهاني  اجتماعي موجود نشانگان نگرش مثبت
اين  .دهند کند تشکيل مي که شخص درآن زندگي مي

  . نشانگان با بقاي نهادهاي دموکراتيک رابطه دارد
دگي قسمتي از نشانگان گسترده رضايت کلي از زن  

دهد شخص نگرش نسبتا  نگرشهايي است که نشان مي
کند  مثبت يا منفي نسبت به جهاني که در آن زندگي مي

کديگر ي  ايت از زندگي، خوشبختي، اعتماد بهرض .دارد
اينکه شخص از دگرگونيهاي بنيادين اجتماعي  و

يک  حمايت کند يا از جامعه کنوني خود، همه با هم در



  محمد جواد آسايش زارچي
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دسته فرهنگي که ارتباط تنگاتنگ با تداوم يا فقدان 
نهادهاي دموکراتيک براي مدت طولاني در يک جامعه 

رسد اين نگرشها يک  بنظر مي .آيند دارد گرد هم مي
جنبه ديرينه از فرهنگهاي مورد نظر بوده، مولفه بلند 

دهند که زمينه ساز سطوح مطلق  مدتي را تشکيل مي
 .حکومت در هر زمان معين استرضايت از عملکرد 

اين نشانگان همچنين با سطح اقتصادي يک کشور در 
تر از لحاظ رضايت  کشورهاي توسعه يافته .ارتباط است

سياسي، اعتماد به يکديگر وديگر عناصر اين نشانگان 
  )۴۶‐۷، ۱۳۷۳اينگلهارت ( .نسبتا در با قرار دارند

شود که  سطح پايين رضايت و اعتماد موجب مي
 شخص به احتمال زياد نظام سياسي موجود را نپذيرد و

اينگلهارت، (از راست يا چپ افراطي حمايت کند 
  )۴۱، ص ۱۳۷۳

با وجود اينکه توان کنش سياسي در ميان مردم غرب 
ولي اين امر به طور . به تدريج افزايش يافته است

متناوب مشهود است، در هر کشور ميزان فعاليتي که در 
يل و وضعيت پذيرد به مسا انجام مي يک زمان معين

وقتي مجموعه شواهد  .سياسي جاري بستگي دارد
برخي از کشورهاي پيشرفته صنعتي را مورد بررسي 

دهيم، شاهد افزايش کلي سياسي شدن در سطح  قرار مي
هاي اصلي  با مشخص شدن شاخصه .فردي هستيم

فرهنگ سياسي و ميزان تاثير گذاري آن بر فرآيند 
سياسي نحوه تاثير گذاري افراد در اين جريان مشارکت 

ها و فاکتورهاي مختلفي مورد  کلي بر اساس مشخصه
توان به سه  اين افزايش را مي. گيرد بررسي قرار مي
افزايش ميزان تحصيلات و ) ۱ :عامل نسبت داد

اطلاعات سياسي در ميان گروههاي سني جوانتر، در 
 –تر شدن زنان سياسي  )۲مقايسه با گروههاي بزرگتر، 

هاي کنش  در حالي که نقش سنتي زنان با بيشتر شکل
سياسي منافات دارد، تفاوتهاي جنسي در ميان آن دسته 
از گروههاي سني که از ديگر گروهها جوانتر هستند از 

 –گسترش ارزشهاي فرامادي  )۳همه کمتر است و 

رشد با احساس امنيت جاني و اقتصادي ظاهرا شخص 
کند که سهم بيشتري از توجه خود را  را تشويق مي

 .صرف ملاحظات مجرد و عاليتر همچون سياست نمايد
  )۴۱۵، ۱۳۷۳اينگلهارت (

مشارکت  ر ميزانسطح تحصيلات تأثير متقابلي ب
افراد با تحصيلات بالا ممکن است به خاطر  .افراد دارد
 هايي که دارند در انتخابات شرکت و يا از آگاهي

مذهب همين ارتباط  در .کنندآن اجتناب  شرکت در
 ترين عامل در مشارکت عمومي عاملي مهم و شايد مهم

اديان و مذاهب مشارکت جو، مثل تشيع، افراد  .باشد مي 
را به مشارکت در امور سياسي و اجتماعي دعوت 

به فرهنگ   در متون اسلاميبر همين اساس . کنند مي
 اشمن صدر محمد باقر .مشاركت بسيار توجه شده است

مشاركت سياسي و اجتماعي را محتواي دروني انسانها 
انسانها در حقيقت انديشه و  محتواي دروني .داند مي
 دهد و اساس جنبشها را پديد ي او را تشكيل مي اراده

به عبارت ديگر محتواي دروني انسانها، زيربنا  .آورد مي
ساختار زندگي بشر  و مجموعه پيوندهاي اجتماعي و

پيوند  .شود اجتماعي محسوب مي روبناي زندگي
با وضعيت اجتماعي بيانگر  محتواي دروني انسانها

 ان االله لا يغير ما«ي علّي است كه آيه شريفه  نوعي رابطه

قرآن کريم، رعد، آيه ( »بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم
اعلام  اين آيه به صراحت .كند بر آن دلالت مي )۱۱
اعي انسانها به تغيير كند كه تغيير در سرنوشت اجتم مي

هاي  نقش آگاهي د وبستگي دار ي فردي آنها در اراده
ناديده  توان را در گسترش مشاركت سياسي نمي  عمومي
 ي آگاهي سياسي و اجتماعي شهروندان درجه .گرفت

ت اطلاعا تبادل با ميزان و كيفيت جريان رابطه مستقيم
ولاً معم. دارد سهولت دسترسي به آن و اعتماد عمومي و

گرايشهاي حزبي، صنفي، گروهي اجتماعي و سياسي 
عملكرد حكومت در  مردم و واكنش آنان در برابر

هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي به پيش  عرصه
  . دارد هاي آگاهي بستگي زمينه
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ايران مشارکت سياسي   در نظام جمهوري اسلامي
بمعناي حق دخالت مردم در تعيين سرنوشت خود با 

بر همين . هاي ديني و سياسي است وزهتوجه به آم
اساس دخالت مردم در امر تصميم گيريهاي سياسي و 
نظارت بر آنها با توجه به اصل اول قانون اساسي به 

اين مشارکت مبتني بر . رسميت شناخته شده است
اصول قانوني، مذهبي و عرفي حاکم بر روابط اجتماعي 

  . مردم ايران است
  

  نتيجه گيري
شناسي  ر جامعهدگاههاي متفاوتي دنظريه و دي
 مشاركتشکل گيري  بري عوامل مؤثر  سياسي درباره

  :عبارتند از ترين آنها يه گرديده است که عمدهسياسي ارا
 اقتصادمبتني بر نقش » تي ماركسسدترميني«ي  نظريه
، در چارچوب اين روابط اجتماعي زيربنايبعنوان 

ياسي بر مبناي نظريه عده اي تاکيد دارند که مشارکت س
براساس متغييرهاي اقتصادي  الگوهاي انتخاب عاقلانه

  . شکل خواهد گرفت
نقش با اعتقاد بر برتري » ماكس وبر تفهمي«ي  نظريه
گيري مشارکت سياسي،  بر ساير عوامل در شکلفرهنگ 

طرفداران اين نظريه معتقدند رويکرد فرهنگ سياسي 
ارچوبي کلي براي انتخاب عاقلانه و چ  جايگزين مهمي

واکنش مردم نسبت به  .براي تبيين رفتار سياسي است
گيرد که  شکل مي  گرايشهاي ذهنيآن دسته از  با اوضاع

در درون خرده فرهنگها  از فرهنگي به فرهنگ ديگر و
متفاوت است، اين تفاوت در گرايشهاي ذهني بازتاب 

اينکه  اختلاف در تجربه اجتماعي شدن است و
اثر  و بيفراگيري بعدي را مشروط کرده  ،يادگيري اوليه

. سازد ساختن يادگيري اوليه را بسيار مشکل مي
در   تفاوتهاي پايدار در يادگيري فرهنگي نقش مهمي

 .کند عملکرد مردم بازي مي شکل دادن به عقايد و
رويکرد فرهنگ سياسي دربحث در اين خصوص با 

  . نظريه انتخاب عاقلانه تفاوت دارد

برگرايي فرهنگي همچون اعتقاد به اعتقاد به ج
جبرگرايي اقتصادي ساده کردن بيش از حد مساله 

بنابراين دمکراسي باثبات بازتاب تاثير متقابل . است
عوامل اقتصادي، سياسي و فرهنگي است، اما اينها، تنها 

گيري  المللي نيز به شکل بلکه محيط بين .نيستند عوامل
قد است آنها نقش اينگلهارت معت .کند يجه کمک ميتن

ت ديده گرفته و يا به آن کمتر اهميعوامل فرهنگي را نا
هنگ رود آنها حداقل روابط متقابل فر گمان مي. دهند مي

در چارچوب اين . اند و اقتصاد را بخوبي درک نکرده
اعتماد به يکديگر از  ديدگاه رضايت از زندگي و

باشند که همراه  هاي اساسي فرهنگ سياسي مي شاخصه
نگرشهاي  هاي هحمايت از نظم اجتماعي که نشان اب

نسبت به جهاني هستند که شخص در آن زندگي  مثبت
با بقاي نهادهاي دمکراتيک رابطه  ها هکند اين نشان مي

از سطوح بالاي رضايت  خورداردر کشورهاي بر .دارند
بسيار  ...از زندگي و اعتماد متقابل و صبر و شکيبايي و 

که نهادهاي دمکراتيک پذيرفته و  بيشتر احتمال دارد
ي فاقد چنين شوند اما در گروه کشورها حفظ

نگرشهايي، نهادهاي دمکراتيک به احتمال بيشتر پايمال 
اعتماد به يکديگر مانند رضايت از زندگي و  .شوند مي

خوشبختي با سطوح نسبتا بالاي توسعه اقتصادي 
اعتماد به يکديگر موجب توسعه . متناسب است

شود که  دي و منجر به افزايش احساس امنيت مياقتصا
اينگلهارت . اعتماد به يکديگر را در پي خواهد داشت

معتقد است هر دو فراگرد متقابلا يکديگر را تقويت 
بنابراين توسعه اقتصادي به خودي خود . کنند مي

شود، بلکه به نظر  موجب پيدايش دموکراسي نمي
اي که  فرهنگي رسد که با دگرگونيهاي اجتماعي و مي

دهند در ارتباط  فرصتهاي دمکراسي را افزايش مي
  . باشند

ايم مبتني  آنچه ما در اين مقاله در صدد اثبات آن بوده
بر اين فرض بوده است که فرهنگ سياسي يک حلقه 
رابط تعيين کننده بين توسعه اقتصادي و دمکراسي 



  محمد جواد آسايش زارچي
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بررسي فرهنگ سياسي در چارچوب مشارکت  .است
  . ضروري انتخاب عاقلانه است سياسي مکمل

ترين  فرهنگ از مهم :بطور خلاصه بايد گفت
و صرفا  متغيرهاي مشارکت سياسي و اجتماعي است

اي که توسط توسعه اقتصادي تعيين شود  پديده ثانويه
مجموعه مستقلي است از عواملي که گاهي . نيست

دهد، همچنانکه  اوقات به رويدادهاي اقتصادي شکل مي
فرهنگ  برخوردار ازي  در جامعه. پذيرد ثير مياز آن تا

سياسي مشارکتي، مشارکت افراد گسترده تر است و در 
اي که فاقد چنين فرهنگي است، مردم با  جامعه
 .هاي سياسي و اجتماعي برخوردي انفعالي دارند پديده
متفاوتي را در  هاي ها و توقع هاي مختلف انگيزه فرهنگ

ممکن است در  .ورندآ افراد جامعه به وجود مي
هايي که عامل اقتصادي قوي وجود دارد و  فرهنگ

پيشرفت اقتصادي آرمان افراد آن جامعه است، مردم 
هاي  هاي اقتصادي راه براي گسترش يا تداوم فعاليت

هايي نيز ممکن است  در فرهنگ. سياسي را طي کنند
ها به خاطر احساس نياز به عوامل معنوي در  انسان

هاي  بنابراين با زمينه سازي .ت کنندسياست مشارک
توان افراد را به مشارکت  فرهنگي مناسب در جوامع مي
         .در امور سياسي ترغيب کرد
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